
زومزوم

 دکتر علی‌محمـــد حق‌شـــناس در مقاله »نقش 
زبـــان و ادبیـــات در پیشـــرفت علمـــی« ضمـــن 
برشـــمردن چهـــار خصیصـــه بـــرای زبـــان و ســـه 
ویژگـــی بـــرای ادبیـــات کـــه در هـــر علمـــی و بـــرای 
پیشـــرفت هر علمی لازم هســـتند و کاربرد دارند، 
اشـــاره‌ای مختصر به بحـــث اثرگـــذاری ترجمه در 
ایـــن اضلاع هفتگانـــه دارند. امروزه دیگر شـــکی 
وجود ندارد که ترجمه نیز همچون خبر، رســـانه، 
علـــم، سیاســـت و... یکـــی از اضـــاع مهم قدرت 
اســـت، امـــا ایـــن گـــزاره را نباید ســـاده و ســـطحی 
درک کـــرد و یـــا پنداشـــت بـــا چند دســـتور و کمی 
برخـــورد می‌تـــوان آن را برنامه‌ریـــزی یـــا مدیریت 
نمـــود. ابتـــدا باید نشـــان داد ترجمه در منشـــور، 
منظومـــه یـــا ســـاختارهای قـــدرت، چـــه ضلـــع و 
ضریبی را به خود اختصاص داده اســـت، سپس 
نظـــام مســـائل آن را مشـــخص کـــرد و در پایان با 
روندنـــگاری مســـیری که تا اینجا طی کرده اســـت 

به راهبردهای سیاست‌پژوهانه و سیاستگذارانه 
در ایـــن راســـتا رســـید و بـــا اجـــرای آنهـــا و رفـــت و 
برگشت‌های پیســـتون‌وار موتور محرک این اهرم 
زاینـــده را به ســـمتی جهـــت داد کـــه توانایی خلق 
پیشـــرفت را ایجـــاد و تولیـــد کند و بـــه آن در طول 

زمان ســـرعت بخشـــد.
بنابرایـــن مباحثی که قصد داریـــم در این صفحه 
و بـــه مرور به طرح و بررســـی اجمالی آن بپردازیم 
شـــامل چهار بخش اصلی خواهد بود؛ اول قدرت 
ترجمه و حضور آن در ساختار قدرت، دوم مسائل 
مربـــوط بـــه ترجمـــه بـــه‌ صـــورت نظام‌منـــد؛ البته 
طبیعـــی اســـت که در ایـــن بخش مســـائل نظری 
)تئوریک/انتزاعـــی( در حـــد یـــک اشـــاره پرداخت 
خواهـــد شـــد و مســـائل کاربـــردی و عمومـــی، 
بســـط بیشـــتری خواهند داشـــت. ســـوم نگاهی 
تاریخـــی و آمـــاری به بحـــث ترجمـــه می‌اندازیم و 
تحلیل‌هـــا، نکته‌هـــا و اشـــاره‌هایی در ایـــن زمینه 

اسماعیل جلالی
کارشناس حوزه نشر

ترجمه به‌عنوان 
یک نظام / 

سیستم اجتماعی 
عمل می‌کند و 

زیست‌ جهان هر 
آنجایی را که در 

آن وارد شود، به 
هم خواهد زد و با 

پدید آوردن آشوب 
در پی نظمی نوین 

خواهد گشت، 
حال اینکه چقدر 
در این مأموریت 

تفوق یابد یا به 
موانع سخت 

برخورد کند، به 
اندیشمندان، 
برنامه‌ریزان و 

سیاستمداران آن 
جامعه بستگی 

دارد

نگاهی کوتاه به جریان ترجمه در زمانه ما

از بلبله بلوای بابلیان تا دیلماج‌های مستعارنویس

نظمـــی نویـــن خواهد گشـــت، حال اینکـــه چقدر 
در ایـــن مأموریت تفـــوق یابد یا به موانع ســـخت 
برخـــورد کنـــد، بـــه اندیشـــمندان، برنامه‌ریزان و 

سیاســـتمداران آن جامعه بســـتگی دارد.
بـــا مـــرور فراینـــد ترجمـــه می‌بینیـــم کـــه مترجم 
ابتـــدا متنی را می‌خواند، ســـپس درک یا فهمی 
نســـبت بـــه آن پیـــدا می‌کنـــد و در ایـــن درک و 
فهم شـــناخت و مهارت مترجم نســـبت به زبان 
مبـــدأ بســـیار مهم اســـت. این شـــناخت و درک 
البتـــه در متـــون مختلـــف به برخـــی تخصص‌ها 
یـــا مهارت‌ها نیز نیازمند اســـت، مثلاً در ترجمه 
یک متن مربوط به علم فیزیک یا روانشناســـی 
تنهـــا مراجعـــه بـــه فرهنگ‌هـــای تخصصـــی آنها 
کفایـــت نخواهد کرد، بلکه مترجم باید از زمینه 
و مباحث آن علوم سررشـــته‌ای داشـــته باشد یا 
آن را کســـب کنـــد، البتـــه تخصـــص در اینجا به 
معنای مدرک دانشگاهی صرف نیست. بعد از 
اینکـــه مترجم فهمـــی از متن اصلی یا زبان مبدأ 
پیـــدا کـــرد، حال بایـــد این فهـــم را در قالب زبان 
مقصـــد بریـــزد و به یـــک معنا آن فهـــم را دوباره 
بیافرینـــد، بنابرایـــن شـــناخت و آگاهـــی از زبان 
مقصـــد  نـــه تنهـــا کمتـــر از شـــناخت زبـــان مبدأ 
نیســـت، بلکه شاید باید بیشتر از آن نیز باشد. 
آنچـــه در ایـــن فراینـــد ظاهـــری، ذهـــن مخاطب 
فعـــال را قلقلـــک خواهد داد، نقطـــه کانونی آن 
یعنـــی مترجم اســـت؛ مترجـــم هر چقـــدر ماهر 
و چیره‌دســـت باشـــد، اثـــر انگشـــتش در زمانی 
کـــه متـــن را از زبـــان اصلی تحویـــل می‌گیرد و به 
زبـــان مقصد تحویل می‌دهد، روی بســـته‌بندی 
ایـــن انتقال خواهد افتاد. ســـلیقه زبانی مترجم 
یکی از انگشـــتان او اســـت، ایدئولـــوژی مترجم 
انگشـــتی دیگـــر، حـــالات روحی، روانشـــناختی 
مترجـــم انگشـــت ســـوم، زمانـــه‌ای کـــه ترجمـــه 
در آن در حـــال وقـــوع اســـت، انگشـــت چهارم و 
در نهایـــت انتخـــاب یـــا گزینش مترجـــم از میان 
انبـــوه آثار قابل ترجمه، دســـت او را به پنجمین 
خانـــه طبیعـــی خـــود خواهـــد رســـاند. بخشـــی 
از پژوهش‌هـــای مطالعـــات ترجمـــه بـــه ایـــن 
انگشـــتان توجه می‌کنند و اینها غیر از شناخت 
زبـــان مبدأ، مقصد، لحن و ســـبک و... در متن 

و انـــواع گونه‌هـــای متن هســـتند.
می‌دانیم نزاع‌ها و جدال‌های واقعی یا ســـاختگی 
بـــازار گرم‌کـــن نیـــز بیشـــتر در همیـــن نقـــاط بین 
مترجمـــان واقعـــی پیـــش کشـــیده شـــده اســـت، 
برای مثال و البته مثالی خاص بد نیســـت اشـــاره 
کنیـــم بـــه اصطلاح یـــا عبارتی کـــه در ترجمه یکی 
از متون تحلیلی، تاریخی و سیاســـی معاصر بین 
مترجمـــان متفاوت آن پیش آمده بود و منتقدان 
هـــم به آن واکنش‌های تند و تیزی نشـــان دادند. 
در متنـــی کـــه به حادثه ســـیاهکل پرداخته شـــده 
بـــود، یکی از مترجمان آن را »واقعه ســـیاهکل« 
ترجمه کرده بود و دیگری »حماســـه ســـیاهکل« 
و ظاهـــراً مترجـــم دوم بـــه دلیـــل گرایش‌هـــای 
چپ‌روانـــه علاقـــه داشـــته  این حادثـــه را در ذهن 
مخاطـــب بـــا کلمـــه »حماســـه« برجسته‌ســـازی 
کنـــد. از ایـــن جنس نـــکات که به‌نوعـــی ریزبینی 
در ترجمه خوانده می‌شـــود، تا نکات ســـاختاری و 

فهـــم اصطلاحات و جملات بســـیار اســـت.
از همیـــن روی مخاطـــب چـــه بدانـــد و چـــه نداند، 
چـــه آگاهانه و چه ناخودآگاهانه، وقتی به ســـراغ 
ترجمـــه مـــی‌رود و آن را می‌خوانـــد، انـــگار به‌ طور 
پیش‌فرضـــی ذهنـــی بیـــان می‌کنـــد کـــه: »ای 
مترجـــم عزیـــز! مـــن بـــه فهـــم تـــو اعتماد کـــردم و 
بـــدون کنـــکاش در آثـــار انگشـــتانت، می‌خواهم 
از تصویـــری کـــه بـــرای مـــن ســـاختی لـــذت ببرم، 
امیـــدوارم این بارقـــه امید من در مســـیر خواندن 

متـــن روشـــن‌تر شـــود.«
در بخـــش پایانـــی در حالـــی که ابن‌ســـینا در حال 
ورود به بازار خرده‌فروشان است، تذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که هر چند در ظاهر ترجمه 
متون ادبی ســـخت‌تر و ترجمه متون فنی ساده‌تر 
است، ولی آنچه مهم است، تقدم و تأخر ترجمه 
این متن‌ها اســـت، زیرا هر کدام اثرگذاری خاص 
خـــود را خواهنـــد داشـــت و این‌طـــور نیســـت کـــه 
فکـــر کنیـــم ترجمـــه یک متـــن ریاضی هیـــچ اثری 
در زبـــان مقصد نخواهد گذاشـــت، چـــون در کل 
شـــامل نشـــانه‌های فنی اســـت و مقادیری عدد و 
در نهایـــت چنـــد جملـــه ســـاده که این نـــوع تفکر 
در باب ترجمه همان ساده‌ســـازی سطحی‌نگرانه 
اســـت. برای جلوگیری از مطول شدن کلام، شما 
را بـــه مقالـــه »ترجمه متون ریاضـــی و تأثیر آن بر 
زبان فارسی« از آقای حسین معصومی همدانی 
رهنمـــون می‌شـــوم و بـــرای ادامه بحـــث در هفته 
آینـــده ایـــن پرســـش را طـــرح می‌کنـــم کـــه: »اگر 
جریان نقد ترجمه و تفســـیر متون اصلی نباشد، 
چگونـــه می‌توان از کمیـــن راهزنان ترجمه‌های بد 
گریخـــت؟« یعنی می‌فرمایید مـــا هم باید همان 
مســـیر ابن‌ســـینا را طـــی کنیـــم، تا خرده‌فروشـــی 
یقه‌مـــان را خفت کند و اغـــراض کتاب اصلی را از 

دانشـــمندی پرآوازه نشـــان‌مان دهد؟

بیـــان خواهد شـــد و در پایان و در صـــورت امکان، 
وارد گـــود سیاســـت‌پژوهی خواهیم شـــد و صدای 
کوبیده شدن چکش پیشنهاد را بر میخ تصمیم، 
خواهیـــم شـــنید. قبـــل از ورود بـــه بحـــث، تذکری 
مهـــم لازم اســـت؛ بـــه غیـــر از بخـــش چهـــارم کـــه 
خواهی‌نخواهـــی بایـــد در انتهای این مســـیر بیان 
شـــود، در مورد ســـه بخش دیگر نه تنها به‌ صورت 
خط‌‌کشـــی شـــده و دانشـــگاهی به طـــرح مباحث 
نخواهیـــم پرداخـــت، بلکـــه آگاهانـــه و عامدانه و 
براســـاس ضـــرورت و اقتضای بحث، شـــاخه‌های 
ســـه بخـــش اول را درهـــم خواهیم پیچیـــد تا دچار 
آســـیب ساده‌سازی سطحی‌نگرانه جریان ترجمه 
نشـــویم و پیچیدگی‌های آن را در مسیری که برای 
روشـــن شـــدن بخشـــی از جـــدول کلان‌تصویر آن 

پیـــش‌رو داریم بـــا یکدیگر لمـــس کنیم.
حـــال به‌عنوان شـــروع بیایید تا ابن‌ســـینا در حال 
راز و نیاز اســـت و دارد التماس‌های شکستش در 
فهـــم متنی نه‌چنـــدان پیچیـــده، بلکه بـــد ترجمه 

شـــده را در پیشـــگاه الهی ابـــراز مـــی‌دارد، ما چند 
اشـــاره و چـــون و چرا را از ســـر بگذرانیـــم و با او بازار 
َـــز کنیـــم تـــا بـــا هـــم بـــه تقاطع  خرده‌فروشـــان را گ
اغراض برســـیم. تاکنـــون به فراینـــد ترجمه دقت 
کرده‌ایـــد؟ آیـــا شـــنیده‌اید برخـــی اندیشـــمندان، 
ترجمـــه را نوعـــی خیانـــت می‌داننـــد و مترجمـــان 
را خائنـــان؟ حتـــی پژوهش‌هـــای زبانـــی روی واژه 
»Traduttore« و »Traditore« در زبـــان 
ایتالیایـــی و تشـــابهات و تطـــورات آن نیـــز صورت 
گرفته است، همچنین یکی از محققان مطالعات 
ترجمـــه، ترجمـــه خـــوب را بـــه زنـــی زیبـــا تشـــبیه 
کـــرده اســـت که وفاداری در او بســـیار مشـــکل به‌ 
دســـت ‌می‌آیـــد و حتـــی اگـــر خودش هـــم بخواهد 
وفـــادار بماند، چشـــم‌ها و دســـت‌های ناشـــکیب 
بـــر صورت زیبـــای او اوهام نازیبایی را ناســـوت‌وار 
خواهنـــد نواخـــت. در چنیـــن فضایـــی اســـتعاره 
»لـــذت خیانـــت« متولد شـــده اســـت، ولـــی این 

تنها اســـتعاره ســـاخته شـــده در مطالعات ترجمه 
نیســـت. از دیگـــر اســـتعاره‌های بـــه کار رفتـــه در 
زبـــان محققـــان ایـــن رشـــته کـــه خشـــونت حاضر 
در ایـــن اتمســـفر را بازنمایـــی می‌کنـــد و ذهن ما را 
آمـــاده یک مبـــارزه تمام‌عیار می‌نماید، اســـتعاره 
آدمخـــواری و همچنین اســـارت همراه با شـــکنجه 
اســـت. در تصویـــر اول، مترجـــم انســـان بـــدوی 
اســـت که با دســـت یازیـــدن به متنی کـــه به‌مثابه 
فرهنگـــی فرهیختـــه اســـت، توانایـــی اســـتفاده 
صحیـــح از آن را نـــدارد و از همیـــن روی در قامـــت 
آدمخـــواری ظاهـــر می‌شـــود کـــه تنها از بـــدن این 
فرهنـــگ فرهیختـــه ارتـــزاق می‌کنـــد و آن‌هـــم بـــه 
طـــرزی شـــنیع و ناتـــوان از شـــنیدن صـــدای جـــان 
و زبـــان او اســـت. در تصویـــر دوم، هـــر چنـــد ایـــن 
حجـــم خشـــونت و عقب‌افتادگـــی کمتـــر اســـت، 
ولـــی بـــاز متن مورد ترجمه چونان اســـیری اســـت 
کـــه مترجم حتـــی او را به اردوگاه‌هـــای کار اجباری 
فرانمی‌خوانـــد و انـــگار ســـرخورده از عقده‌هایـــی 

فروخفته تنها ســـعی دارد با شـــکنجه لذتی آنی و 
زودگذر را تجربه کند. اینها البته یک وجه از سکه 
جریان ترجمه در روزگار ما است، روی دیگر اتفاقاً 
ظاهری زیبا دارد و ســـعی می‌کند این روی خشـــن 
را بپوشاند. روی دیگر سکه انتقال فرهنگ و علم 
اســـت و البته ســـاختن ســـرمایه فرهنگی و بســـط 
یـــک فرهنـــگ تا رســـیدن به نقطه جهانی شـــدن.

اشـــاره به ایـــن نظرات اهالی ترجمه بـــرای این بود 
که بدانیم »ترجمه انتقالی ســـاده نیســـت، بلکه 
خلـــق واقعـــی و »انتشـــار معنـــا« در مجموعـــه‌ای 
از متن‌هـــا و گفتمان‌هـــا در بطـــن جامعـــه اســـت، 
یعنـــی نقشـــی اثرگـــذار در سیاســـت و اجتمـــاع 
دارد.« )درک و آمـــوزش ترجمـــه، نشـــر قطـــره، 
ص 325.( بلـــه درســـت اســـت، ترجمـــه به‌عنوان 
یـــک نظـــام / سیســـتم اجتماعی عمـــل می‌کند و 
زیســـت‌ جهان هر آنجایی را که در آن وارد شـــود، 
بـــه هـــم خواهد زد و بـــا پدید آوردن آشـــوب در پی 

بیشـــتر ما داســـتان مشـــهور »ما‌بعدالطبیعه« خواندن ابن‌ســـینا را شـــنیده‌ایم، چهل بار؛ 
کاری ســـترگ و بـــرای امروزه روز ما چیزی شـــبیه افســـانه، حفظ کردن یک متـــن با تکرار در 
خوانـــدن و بعـــد زنجیـــر انداختـــن و اعتراف و زاری برای گشـــایش و در آخر یافتن شـــرحی بر 
آن به‌ طرزی شـــبیه به معجزه. به این داســـتان می‌توان از وجوه مختلف نگریســـت و درس 
گرفـــت، ولـــی اجـــازه بفرمایید بـــه نکته‌ای بی‌ســـابقه یا شـــاید کمتر پرداخته شـــده، نظری 
داشـــته باشـــیم. مگـــر نـــه اینکه ابن‌ســـینا را نابغـــه نامیده‌اند؟ و مگـــر نه اینکـــه خواندن او 
صـــرف چشـــم گردانـــدن بـــر خطوط نبـــوده اســـت و آن چهل بار بایـــد همراه تأملات باشـــد 
کـــه بـــه حفظ شـــدن چنـــان متنی منجر شـــود، پس چرا از طرف ابن‌ســـینا فهم نمی‌شـــود تا 
پیـــدا شـــدن تفســـیری بر آن؟ جوابـــی که می‌خواهم روی آن بایســـتم، یک احتمال اســـت، 
ولـــی احتمالی که امروز با گســـترش مباحث زبانشناســـی و مطالعات بینارشـــته‌ای و ظهور 
کندوکاوهـــای شـــناختی)علمِ شـــناختی، فلســـفه ذهـــن و...( ضریبـــی قابل توجـــه خواهد 
یافـــت، همچنیـــن پژوهش‌هـــای تاریخـــی ترجمه و پیشـــینه حـــدود پنجاه ســـاله مطالعات 
ترجمـــه، تأییدهـــای خوبـــی برای ایـــن احتمال فراهـــم آورده‌انـــد و آن احتمـــال؟ ترجمه بد.
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